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  عرفاني مناظره با ابليس در ادب
  1اكبر افراسياب پور علي

  ضو هيأت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاييع
  فرشته سعدي

   شهيد رجايي تربيت دبير دانشگاه كارشناسي ارشدي دانشجو
  فريبا ميربلوك بزرگي
  پژوهشگر آموزش و پرورش منطقه چهار تهران

  :چكيده
با ابليس به  ابليس در متون نظم و نثر فارسي هم مطرح گرديده است و گفتگو يا مناظره

عارفان با الگو گرفتن از قرآن كريم . اي اختصاصي در ادبيات عرفاني قابل شناسايي است گونه
يي كه بين ابليس و پيامبران و يا ها در قالب حكايات و مجادله، ي آسمانيها ديگر كتابو 

 ةجنب اند عقيدتي هم پاسخ داده ييها كه در ضمن آن به پرسش و اشكال اند عارفان ترسيم نموده
و ابليس در اغلب مناظرات تلاش دارد كه  اند اي از ادبيات تعليمي را به نمايش گذاشته برجسته

ابليس را مظهر اخلاق  برخي. خود را توجيه كند و خود را عاشق راستين معرفي نمايد عمل
از طرفي چون اند،  ناپسندي چون تكبر و غرور و تند خويي و نمادي براي قهر الهي دانسته

، كه همه چيز را حكيمانه و خيرخواهانه آفريده است اند دانسته مي خداوند را احسن الخالقين
از  اند كه ناآشنايان گمان كرده اند يي سودمند جستجو نمودهها يس هم حكمتبراي خلقت ابل

در اينجا . اند خوانده ها چنانكه او را كارگزار الهي براي آزمايش انسان، ابليس دفاع شده است
باخود و افراد ناشناس بررسي ، عرفا، انبيا، مناظره با خداوند ةمناظره با ابليس در پنج شيو

   .ي آن از ادبيات عرفاني استخراج شده استها نمونهگرديده است و 

  . شيطان، ادبيات تعليمي، مناظره، حديث نفس، توحيد :ها واژه كليد
                                                 

1‐ ali412003@yahoo.com  
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  پيشگفتار
آيد كه در متون  مي به شمار »گفتگو با شيطان«، ي بديع در ادبيات عرفانيها يكي از شيوه

در اين شيوه به پنج . اي به خود اختصاص داده است نظم ونثر ادبيات فارسي جايگاه ويژه
شكايات و ها،  پذيرد و در ضمن آن به نوعي حكايت از درد دل مي طريق گفتگو با شيطان انجام

 ي معنوي و عرفاني تعليم دادهها آيد و در پايان از اين طريق آموزه مي ي او به ميانها استدلال
  :شود كه عبارتند از مي

  مناظره ابليس با خداوند. 1
  مناظره ابليس با انبياي الهي. 2
  مناظره ابليس با عرفاي بزرگ. 3
  ) حديث نفس(مناظره ابليس با خود. 4
 مناظره ابليس با افراد معمولي و ناشناس. 5
؟ و چه اند و با او وارد گفتگو شده اند ي شيطان پرداختهها اينكه چرا عارفان به گفته 

، ؟ و اينكه اديبان و عارفان با اين كاراند پرداختن به اين موضوع در نظر داشته ضرورتي را در
كه اغلب از سوي اهل ظاهر ابراز گرديده  اند يي قرار دادهها ايرادها و تهمتخود را در معرض 

نخست اينكه عارفان در . توان ارائه نمود مي در پاسخ به اين پرسش چند توجيه و تحليل! است
و از هر حكايتي براي درس  اند متون ادبي خود پيش از هر چيز به تعليم وآموزش نظر داشته

چنانكه در گفتگو با شيطان نيز همين منظور را دنبال نموده و براي آنكه . دان آموزي بهره گرفته
ي خوب وبد براي عبرت آموزي استفاده ها مخاطب را به سوي حق سوق دهند از مضمون

گيرد تا چشم دل خواننده را باز  مي از زبان شيطان صورت ها و يكي از اين آموزه اند كرده
  . گيرندنمايند و از سرنوشت شيطان درس ب
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ديگر اينكه ادبيات عرفاني از قرآن كريم الگوگيري نموده است و در اين كتاب آسماني  
هاي آسماني نيز وجود دارد و  شود كه در ديگر كتاب مي گفتگوي شيطان با خداوند ديده

پيروي از سبك قرآني اقتضا نموده تا عارفان از شيوه الهي در آموزش بهره گيرند و به نوعي 
آنان تحقيق در كلام خداوند باشد كه  ةانگيز توان گفت مي پس. ز آيات آسماني بپردازندتفسير ا

  . آيد مي به شمار ها بهترين راه براي تربيت انسان
خداوند را احسن الخالقين دانسته و ، ديگر اينكه عارفان ايراني در مكتب عشق و جمال

و هيچ  اند ارزشمند و حكيمانه انتخاب شدهي الهي مفيد و ها آفريده ةكه هم اند اعتقاد داشته
هستي را خير  ةاند و هم ديده آنها غير از حق را نمي. زشتي و بدي در كارگاه خلقت راه ندارد

تا  اند به همين دليل حتي براي ابليس هم به دنبال حسن وحكمتي بوده. اند نموده مي ارزيابي
از طرف ديگر چون عرفان . ان دهندخلقت چنين موجودي را با آن ديدگاه كلي هماهنگ نش

خواهد انسان را از محدوديت در خاك  مي علمي براي مقابله با نفس و هواهاي مادي است و
اين تقابل با نفس ة ي نفس اماره بپردازد و بهترين نمونها پس لازم است به حيله، نجات بخشد

  . را ميتوان در گفتگو با ابليس مشاهده نمود

  ابليس و شيطان
اشتقاق يافته و ) بلاساً بلساي ابلس( كه از ريشةبلسَ اند ي شيطان گفتهها يس را يكي از نامابل 

نام خاص ، ابليس«. به معناي كسي است كه از رحمت خدا نااميد شده يا قطع اميد كرده است
همچنين اسمي عام . براي موجودي است كه از فرمان خداوند سرباز زدو ازدرگاهش رانده شد

ولي در احاديث و ، لفظ ابليس اغلب به معناي اسم خاص آمده است. اطين استبراي شي
در قرآن گاه شيطان و . اند بسته جمعةروايات گاهي آن را از علميت خارج كرده در قالب ابالس

برخي نيز ) 48 :1389، افراسياب پور(. »)120طه ، 20اعراف ، 36بقره (اند  ابليس مترادف آمده
در قرآن كريم واژه ابليس ) 731: 1390، آون(. اند اهريمن مزدايي فرض نمودهابليس را همان 

متمرد در ، مكلف، بار به كار رفته و موجودي با شعور 70بار و شيطان در صورت مفرد آن 11
در ) 127: 1ج، 1361، قرشي(. برابر خداوند و اغواگر آدم و فرزندان او معرفي شده است

 Daemonو دايمن satanasدر مسيحيت با نام ساتاناس. شته استانجيل و تورات هم سابقه دا
در منابع . شود مي مو يعني ديو آزمندي شناخته- تان، اهريمن و در چين، زند زرتشتيان و در

مانوي او را هيولي خوانده و در تفاسير ابليس را در ماجراي خلقت و پيش از  لاتين و
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در متون عرفاني اسامي ) 173: 1ج، 1321، طبري(. اند عزازيل و حارث نوشته، گناهكاري
شيطان نمادي از هواهاي نفساني و . اند آن ذكر كرده ي ازفراواني براي شيطان و اقسام و انواع

خاكي و مسيرهاي انحرافي انسان در دوري از خداوند است و شكم و شهوت و خشم و  ةجنب
  . دان ي ورود شيطان در انسان دانستهها جهل و تكبر را دروازه

   :اند به عبارت ديگر شيطان را همان نفس گفته
  

ــدي ــوده ز اول واح ــيطان ب ــس و ش  نف
  

 بـــــوده آدم را عـــــدو و حاســـــدي 
 

  )2713:ب، 2:د، مولوي(   

اي سقوط  آيد كه از مقام فرشته مي به شمار ها ي شر و بديها شيطان مظهري براي نيرو
در داستان خلقت به آن پرداخته شده  اند كه او را از جنس آتش و از اجنه گفته. نموده است

إن الشيطان في عروق ابن آدم يجري مجري «به حديثي استناد گرديده كه ) 28، بقره(. است
لذا شيطان را معادلي براي ) 471: 1384، سنايي(شيطان در خون فرزندان آدم جاي دارد »الدم

ا خداوند در قبل و بعد از حضور شيطان و ارتباط او ب. اند خاكي انسان دانسته ةنفس يا جنب
از اينرو ابليس در شعر فارسي به . ي زيبايي را درادبيات ما آفريده استها داستان »آدم«آفرينش 
توانيم با سه نام متفاوت در اين ادوار از آن ياد  مي كه، متفاوت خود را نشان داده است ةسه گون
  :كنيم

  . م عزازيلبا نا، عزت و جلال مقامدر :قبل از خلقت آدم) الف
  . با نام ابليس، به عنوان يكي از شخصيتهاي اصلي اين داستان :در داستان آفرينش آدم) ب
با ، در كنار فرزندان آدم كه سمبل شرارت و بدي است :در زندگي مادي و اين دنيايي) ج

  . نام شيطان
جهان ابليس نام اختصاصي شيطان است و شيطان نام عمومي كه به هر بدي و اهريمني در 

 )90 :1372، آملي. (شود و از اينرو به عنوان رمز و سمبل شناخته شده است مي ماده گفته
كه در عبري ابليس را عزازيل و در عربي حارث  اند ديابولس را يوناني گفته، شيطان را عبري

، ابوالجن، ةابوقتر، ابوكرداس، ابولبيني، ابومره، رحيم، ي او را شيخ نجديها لقب. اند خوانده
  . اند ابودوجانه و خنّاس نوشته
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  وندمناظره ابليس با خدا - 1
 از جمله مناقشه، نخستين گونة مناظره با ابليس ابتكاري الهي در كتاب آسماني است

سوره ص است كه  83الي 71آميزترين آيات قرآن در باب عملكرد و اوصاف ابليس آيات 
چنين بود كه پروردگارت به فرشتگان « :نمايد مي ماجرا و حكايت ابليس و آدم را اين گونه باز

پس چون او را استوار بپرداختم و در آن از روح *همانا من آفريننده انساني از گل هستم: فرمود
مگر ابليس كه *آنگاه فرشتگان همگي سجده كردند*براي او به سجده درافتيد ، خود دميدم

چيزي تو را از سجده به آنچه با دستان اي ابليس چه  :فرمود*استكبار ورزيد و از كافران بود
من بهتر از : گفت*خويش آفريده ام باز داشت؟ آيا استكبار ورزيدي يا از بلند مرتبگان بودي؟

از اين جا بيرون شو :فرمود*اي و او را از گل آفريده اي كه مرا از آتش آفريده) چرا(، او هستم
پروردگارا پس مرا تا روزي كه : گفت*دولعنت من تا روز جزا بر تو خواهد بو*كه تو مطرودي

تو از مهلت يافتگاني تا روز آن هنگام ، پذيرفتم :فرمود، مهلت ده، برانگيخته شوند) مردمان(
آن ، مگر از ميان آنان*سوگند به عزت تو كه همگي آنان را گمراه خواهم ساخت: گفت*معين

  )150 :1382، نيكلسون(» .اند بندگانت را كه اخلاص يافته
 رضِالاَ يف مهلََ ننَيزاُلَ نيتَيغواَ مابِ بر«: فرمايد مي) 39/حجر(طان در آيات قرآن شي

غوِاُلَونَياَ مهبدي را [در روي زمين در نظر آنان ، پروردگارا از آنجا كه مرا فريفتي: يعني »عينَجم
اي  آثار عرفا به گونهشيطان در . خواهم آراست و همگي آنان را به گمراهي خواهم كشاند] نيك

كند و  مي پردازد و اينكه علت سجده نكردنش را نداشتن اختيار بيان مي ديگر به گفتگو با خدا
جز : ابليس گفت. سجده كن :خداوند فرمود«. كنم اينكه من به غير از تو بركسي سر خم نمي
. نصيب تو گرددحتي اگر لعنت من : خداوند فرمود. تو در مقابل هيچ كس سجده نخواهم كرد

، دليل من ديوانگي است، سبحان االله، تو مقدسي. امتناع من اعتراض است. لاغيرك: ابليس گفت
آدم چيست غير از تو؟ و ابليس كيست تا يكي را از ديگري جدا . ديوانگي و شيفتگي براي تو

  ) 43-42:1384، حلاج(»كند؟
به ابليس «: پردازد مي نكردن حلاج با دلايل عقلي از زبان شيطان به توجيه اين سجده 

ولي من در كتاب مبين ، گويي مطرود مي :كني اي مطرود؟ گفت چرا سجده نمي :خطاب آمد
چگونه خويشتن را در برابر آدم ، اي قادر متعال. خوانده بودم كه بر من چه خواهد گذشت

ند كه اين دو مخالفاني هست. مرا از آتش آفريدي و او را از گل سرشتي. كوچك بشمارم
من قديمترم در خدمت و برترم در فضيلت و عارف تر از . هيچگاه ميانشان آشتي نخواهد بود
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اختيار من وتمام : گفت. اختيار از آن من است نه تو: خداوند فرمود. من بر تو كس نيست
اين اختيار تو ، اگر از سجده به آدم بازماندم. آفريدگان از آن توست و تو از قبل مرا برگزيدي

عارف تر از من بر تو كس . بردم مي بي درنگ فرمان، من بود ةو اگر خواست تو بر سجد، ودب
  ) 53-52: 1384، حلاج(» .نيست
من سزاوار خودپسندي و ، اي باتو بودم اگر لحظه: گفت ؟آيا كبر ورزيدي :به او گفتند«

چه كسي . كرده امپس چگونه است در حالي كه من با تو روزگاراني را سپري . پريشاني بودم
پس أنا . عزيزتر و بزرگوارتر از من است؟ من نخستين كسي هستم كه تو را از ازل شناختم

ي دور است و در دو عالم كسي آگاه تر از من به تو ها زيرا خدمت من به تو از گذشته. خير منه
خيلي  يها شوق تو نسبت به من از زمان. من خواهان تو هستم و تو خواهان من هستي. نيست

 چه غير تو را سجده. دور است و شوق من نسبت به تو نيز روزگاران بسيار دور برمي گردد
زيرا . در نهايت ناچار بودم كه به اصل راستين خويش بازگردم، كردم كردم و چه سجده نمي مي

سرنوشت واختيار در دستان توست و . گردد مي تو مرا از آتش آفريدي و آتش به اصل آتش باز
. از دوري تو هيچ باكي ندارم، پس از آن كه يقين يافتم كه دوري و نزديكي يكي است :گفت

  ) 80: 1379، ميرآخوري(
خواند و  مي يكي او را به سجده: رو بود به ابليس با دو صدا رو، از نگاه عين القضات

و  »يكائيلم«، »جبرئيل«داشت؛ همان گونه كه فرشتگان  مي او را از اين كار باز، ديگري در نهان
؛ )116:20طه (»اُسجدوا لآدم« :از جمله ابليس فرمود، خداوند به فرشتگان، ديگران نيز شنيدند

. »اُسجدوا لآدم« :گويد مي ؛ پس در آشكار»...لا تسجد لغيري« :به وي فرمان داد، اما در غيب
، عين القضات(» اًطين لقتخَ نمدلأأسجِ« :بگو! اي ابليس: دهد مي به او فرمان، ولي در سر

او هچ كاري ، تا وقتي كه خداوند بي واسطه به او نگويد كه چنين كن، بنابراين. )227: 1370
  ) 412: 2ج، 1377، عين القضات. (كند نمي

تو  :ابليس را به درباني حضرت عزت فرو داشتند و گفتند :وي بر همين اساس معتقد است
  :ا از حضرت ما باز دار و اين ندا را سر دهغيرت را بر درگاه ما و بيگانگان ر، عاشق مايي

  
 مــننشــين بــر در:معشــوق مــرا گفــت

  
 بي خود باش: آن كس كه مرا خواهد گو 

 
ــر ــدارد س ــه ن ــذار درون آنك ــنمگ  م

  
 اين درخور كس نيست مگر در خور من 

 
  )229-228: 1370، عين القضات(   
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  ي الهيانبيامناظره ابليس با  - 2
رقيب شيطان چون  واست ي فريب دادن انسان ها راهدربارة گفتگوهاي شيطان با انبيا بيشتر

چون ) ع(نوح«. ه آنها را وسوسه نمايد و به گمراهي بكشاندند كك مي نگرد و تلاش مي به انبيا
آمده ام : براي چه اينجا آمده اي؟ گفت: پرسيد. پيرمردي ناشناس را آنجا ديد، سوار كشتي شد

از كشتي بيرون شو اي دشمن : گفت) ع(نوح. من باشد و تنهايشان با تو تا دل اصحاب تو با
 من پنج روش براي هلاك كردن مردمان دارم كه سه تاي آن را براي تو :شيطان گفت! خدا
وحي آمد كه آن سه تا به دردت ) ع(از خدا به نوح. گويم گويم و دو تايشان را نمي مي
براي به هلاك انداختن مردم دو : شيطان گفت. او بخواه كه اين دو تا را بگويد خورد از نمي
خود من به سبب حسد ملعون و . من كه ردخور ندارد عبارت است از حسد وحرص ةشيو

  )23: 1375، ابن جوزي( ».رانده شدم و آدم را به سبب حرص از بهشت بيرون آوردم
آنجا كه ابليس از سرگشتگي و « :اغفال كنددر جايي ديگر دنبال اين است كه موسي را 

: آيي؟ او پاسخ داد مي از كجا:ابليس به موسي گفت، تند تا موسي را اغفال كند مي ترديد تاري
شنيدي كلام من بود؟ موسي عظيم متغير  مي پنداشتي كه آنچه مي :ابليس گفت. از مناجات حق
اين ملعون را از پيش خود بران كه ، حق تعالي بدو ندا فرمود كه اي موسي. شد وتند گشت

  )520: 1382، بقلي(» .او با صديقان اين است دأب
ابتلا و اعتقاد به عبادت  ور در اين داستان ابليس دفاعيات خود را در محور اصلي ام

حسين . كند مي و عشق خود را به معبود بسيار زيبا توصيف. كند مي عاشقانه و عارفانه بيان
 منع چه«: گفت موسي. »رسيدند هم به طور عقبه در ابليس با -عليه االله صلوات -موسي« :گويد
 تو مثل، را آدمي كردم سجود اگر و، واحد معبود به من ئعوذي« :گفت سجود؟ از را تو كرد

و مرا ندا كردند هزار بار . ديبنگري »الجبل أنظر« :گفتند يكبار كردند ندا را تو كه زيرا، بودمي
، آن ابتلا بود« :گفت »؟امر بگذاشتي« :گفت »دعوي من معني مرا. سجود نكردم »اسجد لآدم«كه 

آن تلبيس بود واين ابليس ! اي موسي« :گفت» .لاجرم صورتت بگرديد« :موسي گفت ».نه امر
ليكن معرفت صحيح است چنانكه بود؛ ، حال را معول بر آن نيست زيرا كه بگردد. است

! اي موسي« :گفت »اكنون ياد كني او را؟« :موسي گفت ».و اگر چه شخصي بگرديد، نگرديد
وقت من اكنون ، خدمت من اكنون صافي تر است... من مذكورم و او مذكور است، ياد ياد نكند

، زيرا كه من او را خدمت كردم در قدم حظ مرا، ذكر من اكنون جليل تر است، خوش تر است
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. منع ودفع و ضرو نفع برخاست، ميانه برداشتمطمع از . كنم او را حظ او را مي و اكنون خدمت
حرام كرد . غريب گردانيد مرا خدمت مرا. حيران كرد مرا غربت مرا. تنها گردانيد مرا حيرت مرا

، اگر ابدالآباد به آتش مرا عذاب كند. مدح مرا زشت گردانيد و مرا مهجور كرد. مرا صحبت مرا
دعوي من دعوي صادقان است و . او نشناسمضد . دون او سجده نكنم و شخصي را ذليل نشوم

  ) 382-381: 1382، بقلي(» .من از محبان صادقم
شود و هر كدام با لحن خاص خود به بيان اين  مي اين داستان مكرر در نظم ونثر ديده

  . پردازند مي ماجرا
  

 رفــت بــر طــورمــيشــبي موســي مگــر
  

ــيس از دور    ــيد ابلـ ــيش او رسـ ــه پـ  بـ
 

 اي همـه دم«هراك ـچنين گفت آن لعـين
  

ــيش آدم؟   ــردي پـ ــجده نكـ ــرا سـ  »چـ
 

 اي مقبــول حضــرت«لعيــنش گفــت
  

ــدرت    ــول قـ ــي معلـ ــي علتـ ــدم بـ  شـ
 

 اگـــر بـــودي بـــرآن ســـجده مـــرا راه
  

 كليمــي بــودمي همچــون تــو آنگــاه     
 

 ايـن چنـين خواسـتتعالي حق ولي چون
  

 »چه كژ گويم نيامـد جـز چنـين راسـت     
 

ــيمش گفـــت ــد«كلـ ــاده در بنـ  اي افتـ
  

 »هرگـــز تـــو را يـــاد خداونـــد؟بـــود 
 

ــت ــنش گف ــاني«لعي ــن مهرب ــون م  چ
  

 فراموشـــش كنـــد هرگـــز زمـــاني؟    
 

 تهمــي چندانكــه او را كينــه بــيش اســ
  

ــيش اســت   ــرا مهــرش درون ســينه ب  »م
 

ــه لعنــت گرچــه از درگــاه دور اســت  ب
  

 ولــي از قــول موســي در حضــور اســت 
 

ــروزش ــرد لعنـــت دلفـ ــه كـ ــر چـ  اگـ
  

ــوزش    ــت س ــادت گش ــت زي  از آن لعن
 

  )219: 1384، عطار(   

كند آنها را با هر ترفندي  مي شود و سعي مي ابليس از در تكبر با انبيا ظاهر، در متون عرفاني
به آنها داشته و  كه شده از راه به در كند اما جالب اينجاست كه خداوند هميشه نظر خاصش را

  . دهد كه به هدفش برسد اجازه نمي
گيرد تا ظاهراً مرتبه و مقام معنوي عظيم او را ستايش كندو  مي ابليس بر سر راه عيسي قرار«
اي برايت حاصل كرده  اي عيسي تلاش تو در خدمت و طاعت آن چنان برتري«: گويد مي به او

عيسي هرگونه مرتبه الهي را . خداوند آسمانهاست »او«كه اينك تو خداوندگار زمين هستي و 
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اما ابليس دست نكشيد و سوگند ياد كرد . خداوند خواندانكار كرد و خود را خدمتكار متواضع 
پس خداوند فرشتگان مقرب خود ميكائيل و جبرئيل را يكي از پي . به اغواي عيسي ادامه دهد

. فرستد تا ابليس را دستگير كنند و به بند كشند و او را به قلمرو خورشيد برند مي ديگري فرو
ابليس فرياد . آيد مي كشد و دوباره بر سر راه عيسي مي اي براي فرار اما ابليس گستاخانه نقشه

من : فرياد برآورد و گفت، عيسي بترسيد. اي عيسي تو خالق زميني و او خداوند آسمان: زد
عزرائيل هر دو آمدند و آن ملعون  اسرافيل و. او هستم و او از اين علامات منزه و مبراست ةبند

ند و محبوس دد آمدند و او را در چاه مغرب مقيد كررا گرفتند و هم چنين سيصد فرشته به مد
اي عيسي : گفت. بعد از ايامي او را بديد. داشتند و موكل بودند تا عيسي از مناجات فارغ شد

، بودند نهادند و سيصد هزار ملك بر من موكل نمي كردند و بند بر نمي مي اگر نه در چاه مغرب
شيطان به هر ) 521-520: 1382، بقلي( ».ام م كردهكردم كه با پدرت عليه السلا مي آن با تو

شود تا انبيا را فريب دهد و در اين شعر سنايي به زيبايي آن را به تصوير  مي راهي متوسل
 :كشيده است

  
 در اثــــر خوانــــده ام كــــه روح االله

  
ــاه      ــبي ناگ ــرون ش ــحرا ب ــه ص ــد ب  ش

 
ــت ــواب گرف ــت خ ــون برف ــاعتي چ  س

  
 بــه ســوي خوابگـــه شــتاب گرفـــت    

 
ــاخت ــالش س ــد ب ــده دي ــنگي افكن  س

  
 خواب را جفت گشـت و بـيش نتاخـت    

 
ــد ــد بيـ ــت و زود شـ ــاعتي خفـ  ارسـ

  
ــار   ــيس را در آن هنجـــ ــد ابلـــ  ديـــ

 
 نگفــــت رانــــده اي ســــگ ملعــــو

  
 بچـــه كـــار آمـــدي بـــرم بـــه فســـون 

 
ــه عصــمت عيســي اســت  جايگــاهي ك

  
 مر تو را كي در آن مكـان مـأوي اسـت    

 
 گفــت بــر مــن تــو زحمــت آوردي

  
 ســــــرايم تصــــــرفي كــــــرديدر 

 
ــي ــه كنـ ــف از چـ ــر تكلـ ــامن آخـ  بـ

  
 در ســـرايم تصـــرف از چـــه كنـــي    

 
ــت ــن اس ــراي م ــه س ــا هم ــك دني  مل

  
 جـاي مـن اسـت    تو نيست ملك وجاي 

 
ــري ــه غصــب چــون گي ــن ب  ملكــت م

  
ــري      ــون گي ــرا زب ــمت م ــه عص ــو ب  ت

 
 گفـــت بـــر تـــو چـــه زحمـــت آوردم

  
ــردم      ــي ك ــه ك ــو ك ــت بگ ــد ملك  قص

 
ــت    توسـتگفت كـين سـنگ را كـه بـالش ــي سس ــون گرفت ــت چ ــه ز دنياس  ن
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ــداخت ــبك بن ــنگ را س ــي آن س  عيس

  
ــداخت    ــبب بگ ــيس زان س ــخص ابل  ش

 
 گفـــت خـــود رســـتي و مـــرا رانـــدي

  
 هــــر دوانــــرا ز بنــــد برهانــــدي    

 
ــار ــد ك ــرا نباش ــس م ــن پ ــو زي ــا ت  ب

  
ــذار      ــن بگ ــه م ــو رو ب ــن ت ــت م  ملك

 
  )393-392: 1384، سنايي(   

كند كه من پيش از تو  مي كند و اين مطلب را بيان مي تفاخردر سخن با پيامبر اسلام ابليس 
  . ام و حتي جايگاه مخصوصي داشتم در آن عالم بوده

  
ــام ــدر انـــ ــيد و صـــ  راه دادش ســـ

  
 چــون در آمــد كــرد ســيد را ســلام     

 
 دانـم كـه نوشـت بـاد نـوش مـي «گفت 

  
 »اين كه تـو رفتـي سـوي معـراج دوش     

 
ــه ــا ك ــيدش گفت ــين«س ــتم اي لع  »رف

  
 »ديــدي عــرش رب العــالمين؟«:گفــت 

 
 ديــدم عــرش وكرســي و فلــك« :گفــت

  
ــك    ــات ملـ ــرار و آيـ ــه ي اسـ  »جملـ

 
 »راسـت؟ازدسـتارعـرش ديدي« :گفت

  
ــت  ــت  «:گف ــور و نواس ــالم ن ــدم ع  »دي

 
ــت ــه« :گف ــرش ال ــپ ع ــر چ ــدي ب  دي

  
ــر  ــي منكــ ــياه؟، واديــ ــاني ســ  »بيابــ

 
 »دور بــود از راه مــن،ديــدم« :گفــت

  
 مجلـس گـاه مـن   ، بود آن دشت«:گفت 

 
ــت ــرنگون؟« :گف ــم را س ــدي آن عل  دي

  
ــت   ــن اس ــم آن م ــون، آن عل  »اي رهنم

 
ــته را؟« :گفـــت ــر بشكسـ ــدي منبـ  ديـ

  
 حــق نهــاده بــود ايــن دل خســته را     

 
 منبــــرم آن بــــود مجلــــس گفتمــــي

  
 »خلــق را مــس گفتمــي، خــويش را زر 

 
  )337- 336: 1384، عطار(   

  ي بزرگمناظره ابليس با عرفا- 3
علي الخصوص از . ذكر است كه در مناظره ابليس با عرفا آثار منثور بي شمار استلازم به 

ابليس بيامد و ، نقل است كه چون حلاج را بر دار كردند«. متواتر است، نويسندگان عارف
يكي أنا تو گفتي و يكي من چون است كه از آن تو رحمت بار آورد و از آن من لعنت؛  :گفت

مرا رحمت آمد و تو را نه چنان كه . من از خود دور كردم، خود بردي تو أنا به در: حلاج گفت
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ديدي و شنيدي تا بداني كه مني كردن نه نيكوست و مني از خود دور كردن به غايت 
  )518: 1381، عطار(» .نيكوست

يي با عارفان بزرگ دارد كه بهترين نمونة آن دربارة بايزيد بسطامي آمده ها ابليس مناظره
او را در سخن . وي را در حرم يافتم. از االله در خواستم ابليس را به من نمايد: گفت«. است
يا مسكين با اين زيركي چرا امر حق را دست بداشتي؟ : گفتم. گفت مي سخني زيركانه. آوردم
: گفتم. هرگز دست بنداشتمي، اگر امر ارادت بودي. بايزيد آن امر ابتلا بود نه امر ارادت: گفت

مخالفت از ضد ! نه اي بايزيد: گفت. مخالفت حق است كه تو را به اين روز آورد، يا مسكين
اگر . بر ضد است و او را ضدي نيست و موافقت از مثل به مثل است و خداي را مثلي نيست

هر دو از او ، بيني موافقت از من بود موافقت كردم و مخالفت از من بود وقتي مخالفت ورزيدم
  )161: 1ج، 1382، ميبدي(» .بود

توان در سه محور كلي مورد  مي دلايل حلاج در باب امتناع ابليس از سجده بر آدم را
  :بررسي قرار داد

  عشق قديم ابليس به حق تعالي . 1
  . تابد و نظر تنها به معشوق دارد عاشق غيور است و اغيار را بر نمي: الف
ه از ناحيه معبود و محبوب خلوص يافتن عاشق و عابد در اثر امتحان و ابتلايي است ك:ب

  . مقصود ابتلا را فهميده و بايسته عمل نموده است »دانسته«حادث شده و عاشق نيز 
  . ثبات قدم و استواري رأي ابليس بوده است: ج
  . اوست كه عاشقان لاابالي و بي خردند ةبي خردي عاشقان: د
  جبر موجود براي ابليس در عدم سجود بر انسان . 2
  ) 93-81 :1389، كمپاني زارع(از طريق نشان دادن شأن محك گونه براي ابليساعتراضي . 3

 او در داستان ملاقات موسي و. احمد غزالي پس از حلاج از مدافعان شاخص ابليس است
داند و اعتقاد به تقدير ازلي و قسمت الهي در  مي ابليس را رهين عشق و شوق الهي، ابليس

) 90 :1383، داوودي مقدم. (ر اظهارات او پررنگ تر استامتناع ابليس از سجده بر آدم د
 فبعزتك :گفت، و إن عليك لعنتي: اينجا بود كه چون به ابليس گفتند: گويد مي احمد غزالي«

اين تعزز دوست دارم كه تو را هيچ كس در تويي نبود ، لاغوينهم اجمعين؛ يعني من خود از تو
  )165: 1376، غزالي(» .آنگاه نه كمال بود و نه عزت، اگر تو را چيزي در خور بود. و درخور
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عادت و سنت است و عين القضات غالباً از آن با  ةآن چهره از ابليس كه همچنان غبارآلود
زند و منشأ  مي وسوسه گري است كه راه بهشت را بر آدميان ةچهر، كند مي ياد »شيطان«عنوان 

  )155: 1377، عين القضات(. هواجس نفساني ايشان است
بر سجود غيري فراق ، كه داشت »ما زاغ البصر و ما طغي«ابليس از كمال عشق ، بنابراين

  )96: 1ج، 1377، عين القضات. (معشوق را اختيار كرد
  :اندازي؟ گفت را چرا از دوش نمي »لعنتي« دريغا به ابليس گفتند كه گليم سياه

  
ــم ــي نفروش ــيم و م ــم گل ــي نفروش  م

  
 دوشـــمگـــر بفروشـــم برهنـــه مانـــد 

 
  )224: 1370، عين القضات(   

نقل است كه «كند و اين مسئله تعجب برانگيز است  مي گاهي شيطان عرفا را راهنمايي
دستي ديدم ناشناس . يك روز پايم به پلي شكسته فرو رفت و آب رود بسيار بود: شبلي گفت

طريق تو دست زدن است ، ملعون :گفتم. حضرت بود ةنگاه كردم آن راند. كه مرا به كنار آورد
من در . آن مردان را دست زنم كه ايشان سزاي آنند: گفت ؟اين از كجا آوردي. نه دست گرفتن

  )626: 1381، عطار(» .دو نبود تا در غوغاي ديگري نيفتم. غوغاي آدم زخم خورده ام
ر توحيد گفتم رها نكنم بيا د... ابليس را به خواب ديدم: كه اند از سهل تستري روايت كرده«

ابليس در ميان آمد و فصلي بگفت در توحيد كه اگر عارفان وقت حاضر : گفت، سخني بگوي
  )258: 1381، عطار(» .همه انگشت به دندان گرفتندي، بودندي

كه بسياري . شود مي ماجراي ابليس در عشق او به خداوند تفسير، در مكتب عشق و عرفان
در آثار عارفان گاهي از ابليس به عنوان يك عاشق حق ياد  و اينكه اند بر اين ديدگاه ايراد گرفته

خوانده شده است به عنوان تناقضي در گفتار  ها بدي ةشده و گاهي او را ملعون و سرچشم
در حالي كه در عرفان از دو ديدگاه به ابليس نگريسته شده و هيچ . عارفان ياد گرديده است
ابليس از كارگزاران الهي ، نظر هستي شناسيدر ديدگاه نخست از . تناقضي هم وجود ندارد

خلق گرديده و در برابر قدرت الهي قرار ندارد  ها حق براي آزمايش انسانة است كه طبق اراد
وجود ، يعني از ديدگاه هستي شناسي. آفرينش خير است ةبلكه يكي از مخلوقات اوست و هم

  . ده استابليس هم براي خلقت لازم بوده است كه خداوند او را آفري
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انسان همواره در معرض فريب ابليس قرار دارد و ، اما از ديدگاه دوم كه انسان شناسي باشد
. آيات و روايات را بايد از اين ديدگاه بررسي نمود ةي او دوري گزيند و همها بايد از وسوسه

. استانجامد و با توحيد مخالف  مي شر اگر ابليس در تحت قدرت الهي نباشد به ثنويت خير و
ي خوب از بد است و ها پس ابليس دشمن انسان است يعني ترازويي براي جداسازي انسان

اين دو مطلب تا تبيين نگردد . اين چنين موجودي در هستي مفيد و براي انسان زيان بار است
  . شود عارفان نيز دريافت نمي ةنظري
لعين چه بوده  :گفتمي. ردك مي در مرو ابليس را ديدم كه خاك بر سر :ابو علي دقاق گويد«

سوختم  مي خلعتي كه هفتصد هزار سال است تا منتظر آن بودم و در آرزوي آن: است؟ گفت
در گفت و گوي عرفا با ابليس غالباً ) 561: 1381، عطار( ».دربر پسر آرد فروشي انداختند

ي فريبش ها هرا، گاه عرفا ازعلم فراوان او. مناظرات راجع به علت تمرد و عصيان ابليس است
: 1390، افرار، حجازي(. كند مي پرسند و گاه ابليس در مقام ناصح آنان را موعظه مي و مانند آن

22 (  
  :در گفتگوي شبلي و ابليس آورده

  
ــبلي ــر شـ ــروز،مگـ ــالم افـ ــام عـ  امـ

  
ــذر  ــيگ ــك روز م ــات ي ــرد در عرف  ك

 
ــاه ــيس ناگـ ــر ابلـ ــم بـ ــادش چشـ  فتـ

  
ــاه   ــون درگـ ــه اي ملعـ ــا كـ  بـــدو گفتـ

 
 اســلام داري و نــه طاعــتچــو نــه  

  
 چـــرا گـــردي ميـــان ايـــن جماعـــت  

 
 مچو بشـنيد ايـن سـخن ابلـيس پـر غ ـ     

  
 !اي شــيخ عــالم: زبــان بگشــاد و گفــت 

 
 چو حـق را صـد هـزاران سـال جاويـد

  
 اميــــد پرســــتيدم ميــــان بــــيم و 

 
 چـرا نيسـتچو در كـار خـدا چـون و

  
... اميــد از حــق بريــدن پــس روانيســت 

 
  )1384:291، عطار(   

به شعر عرفاني فارسي ، با سنايي، پذيرد مي هويت، اي متفاوت ابليس در آثار عرفاني به گونه
مولانا و ديگران به حيات دوگانه و متضاد خويش ، در اشعار عطار، و پس از او، گشايد مي راه

  )42، 1373، صارمي(. دهد مي ادامه
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 در آن ساعت كه ملعـون گشـت ابلـيس

  
 و تقـــديسزبـــان بگشـــاد در تســـبيح  

 
 كه لعنت خوش تـر آيـد از تـو صـدبار

  
ــار    ــو ســوي اغي ــدن از ت ــر پيچي ــه س  ك

 
ــورده ــال خ ــزاران س ــافي ه ــي ص  كس

  
ــام مالامـــال خـــورده، نـــه انـــدك   جـ

 
 به يـك دردي كـه در آخـر كنـد نـوش

  
 گــردد فرامــوش  هــا كجــا آن صــاف  

 
ــيد او ــت چشـ ــه دردي لعنـ ــر چـ  اگـ

  
ــد او   ــه جــز ســاقي ندي ... در آن دردي ب

 
ــو  ــاهچ ــريفش ز درگ ــود تش ــت ب  لعن

  
 بــه جــان پــذرفت و شــد افســانه كوتــاه 

 
  )2638-2631: 1384، سنايي(   

مسئله سجده نكردن ابليس بر انسان است و هر ، اي كه براي انسان سوال انگيز است مسئله
يكي از رجال سبب نافرماني و «. كنند اين را به شكلي هنري بيان نمايند مي يك از عرفا تلاش

گويد كه  مي داستاني براي وي، ابليس در پاسخ، كند مي يس را از وي سواللنكردن اب سجده
 شود و بي قرار و ديوانگي آغاز مي صوفي بر جمال دختر سلطان عاشق :چكيده ي آن اين است

 پس او را. تا بيازمايد خواند مي شود و او را به نزد خويش مي دختر از اين ماجرا آگاه. كند مي
چه ، تو كه اين گونه عاشق مني اگر خواهر مرا كه در نيكويي از من پيش است ببيني« :گويد مي

صوفي خام  »اگر باور نداري به پس پشت بنگر تا جمال بي مثال او مشاهده كني خواهي كرد؟
خورد عشق بي پايه وعهد سست  مي و ناگهان قفايي، نگرد مي به پس پشت، مدعي به طمع غير
، نگريستن در غير را، ابليس، بدين گونه. كند مي سازد و سربرسر اين كار مي بنياد خويش آشكار

از زبان او ، در پايان اين حكايت، آنگاه عطار. داند مي آزمايش سيه رو بيرون آمدن ةاز بوت
  )244-242، 1385، عطار(» .دارد مي انياميدواري او را به عفو و بخشش الهي ب

 پيري، بودم استاده مسجد در بر روزي. ببينم – اللعنه عليه –وقتي آرزو خواستم ابليس را «
، آمد من نزديك به چون. كرد اثر دلم اندر وحشتي بديدم ورا چون. آورده من به رو دور از آمد
من آنم كه تو را : گفت! هيبت؟ از دارد نمي تو روي طاقت چشمم كه پير اي كيستي تو: گفتم

 ؟چه چيز تو را از سجده كردن بازداشت مر آدم رايا ملعون : گفتم. من است آرزوي روي
من متحير : كه من غير وي را سجده كنم؟ جنيد گفت بندد مي يا جنيد تو را چه صورت: گفت

. لماخرجت من امره و نهيه قل له كذبت لو كنت عبداً«به سرم ندا آمد . شدم اندر سخن وي
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گويي كه  مي دروغ ؛ بگو يا جنيد مر او را»لاحرقتني باالله و غاب فصاحوقا، النداء من قلبي فسمع
وي آن ندا از سر من . تقرب نكردي اگر تو بنده بودي از امر وي بيرون نيامدي و به نهيش

  )269: 1381، عطار(» .بسوختي مرا باالله يا جنيد و ناپديد شد: بشنيد بانگي بكرد و گفت
يا سهل : عوذ باالله منك گفتا :گفتم. روزي بر ابليس رسيدم: سهل بن عبداالله تستري گفت«

برم از دست شيطان به  مي گويي پناه مي اي سهل. فاني اعوذ باالله من االله، ان كنت نعوذ باالله مني
مرا : گفت ؟چرا آدم را سجود نكردي :گفتم. برم به خدا از دست خدا مي گويم پناه مي من، خدا

گوي كه اين بيچاره را اگر به حضرت الهي راهي داري ب، با اين سخن بيهوده ميازار
هزار بار آنجا ، اي سهل همين ساعت بر سر خاك آدم بودم ؟بهانه بر وي چه نهي، خواهي نمي

... فلسنانريدك لا تتعب :عاقبت اين ندا شنيدم. سجده كردم و خاك تربت وي بر ديده نهادم
  )160: 1ج، 1382، ميبدي(. خواهيم يعني خودت را خسته مكن ما تو را نمي

درباديه وقتي به  :ابراهيم خواص گفت. شود مي بيشتر در قالب پيري بر عرفا ظاهر شيطان
 پيري را ديدم بر آن گوشه نشسته و كلاهي بر سر نهاده و به زاري و خواري، رفتم مي تجريد

كيست به : گريي؟ گفت مي چرا :گفتم. ام من ابومره :تو كيستي؟ گفت :گفتم. گريست مي
ام و در افق اعلي از من  چهل هزار سال بر آن درگاه خدمت كرده ؟نگريستن سزاوار تر از م

: آنگاه گفت. اكنون تقدير الهي و حكم غيبي بنگر كه مرا به چه روز در آورده. تر كس نبود مقدم
نه ، اي خواص نگر تا بدين جهد و طاعت خويش غره نباشي كه كار به عنايت و اختيار اوست

نكردم و آدم را فرمان آمد كه ، آدم را سجده كن: فرمان آمد كه به من يك. به جهد وطاعت بنده
فنسي و لم نجد كه عزما  :عذرش بنهاد كه. در كار آدم عنايت بود. بخورد، از آن درخت مخور

، و در كار من عنايت نبود) .اي محكم نيافتيم پس عهد و پيمان ما را فراموش كرد و در او اراده(
ذلت او را در حساب ) ز سجده كردن خودداري كرد و كبر ورزيديعني ا(ابي و استكبر : گفت

  )134: 1ج، 1382، ميبدي(. ذلت شمردندرا ما  ةنياوردند و طاعت ديرين
و با ديدن او به  شناسند بينيم كه عرفا خواهان ديدن شيطان هستند و او را نمي مي در جايي

روزي بر در ، را عليه اللعنه ببينموقتي آرزو خواستم كه ابليس : جنيد گفته« :افتند مي وحشت
پيري آمد از دور روي به من آورده چون او را بديدم وحشتي اندر دلم اثر ، مسجد ايستاده بودم

از  دارد كه چشمم طاقت روي تو نمي، تو كيستي اي پير: گفتم، چون به نزديك من آمد. كرد
  )199: 1386، هجويري( ».من آنم كه تو را آرزوي روي من است: هيبت؟ گفت
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ناگاه ديوار بشكافت و ، شبي در خلوت خود بودم« :گويد كه -عمر نام -يكي از مشايخ«
ام براي نيك خواهي  آمده، ابليس: كيستي تو؟ گفت :وي را گفتم. شخصي كريه منظر بيرون آمد

  )512: 1370، جامي( »...تو
شونيزيه رو پس  شبي خفته بودم بيدار شدم سر من تقاضا كرد كه به مسجد« :جنيد گفت

اگر : گفت. آري :گفتم ؟ترسي مي يا جنيد از من: برفتم شخصي ديدم هايل بترسيدم مرا گفت
، عطار( »...ابليس: گفت ؟تو كيستي :گفتم. اي جز از وي نترسيدي خداي را به سزا بشناخته

1381 :287(  
وقتي در باديه ره گم كردم شخصي را ديدم كه كمكم كرد و مرا سر  :ابراهيم خواص گويد«

. دولتان كه مرا ابليس گويند داني؟ منم آن سر بي مرا نمي: تو كيستي؟ گفت :گفتم. راه آورد
من : ي؟ گفترچون است كه كار تو آن است كه مردم را از راه بري نه به راه باز آ :گفتم

كه بر سر راه حق باشند به ايشان تقرب كنم و به خاك قدم ايشان بيراهان را از راه برم اما آنان 
  )56: 8ج، 1382، ميبدي( ».تبرك نمايم

و يا شناخته شده است و حتي از او ترسي به دل ندارند و اينكه او حتي خود را در برابر 
  :داند مي عرفا تسليم شده

  
 ســـالك آمـــد پـــيش شـــيطان رجـــيم

  
 گفتــــي مــــردود رحمــــن و رحــــيم 

 
 مقتــــــداي خوانــــــدگان، اول اي در

  
ــدگان    ــواي رانــ ــر پيشــ  وي در آخــ

 
ــه يــك بــي حرمتــي مفتــون شــده  اي ب

  
ــده   ــون ش ــرك ادب ملع ــك ت ــه ي  وي ب

 
  )333: 1384، عطار(   

رود بدين گونه كه حتي بر شيطان نيز  مي قدرت عرفا در برخي موارد از انبيا هم بالاتر
العزيز با جمعي از متصوفه بر غزا  االله روحه ما قدس كه يكي از مشايخ اند آورده«. مسلط هستند

اي ملعون  « :ابليس را ديد آنجا گفت. رفت مي روزي در آن دارالحرب. به ولايت روم، رفته بود
من اينجا بي « :گفت »كني كه دل تو از اين جماعت كه اينجا هستند فارغ است مي اينجا چه

گذشتم در رفتم شيخ ابوسعيد  مي به ميهنه« :گفت »چه گونه؟« :گفت »ام اختيار خويش افتاده
، محمدبن منور(» .شد در راه عطسش آمد مرا در اينجا افكند مي لخير از مسجد با سرايواب

1385 :275(  
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عصا بر گرفتم كه او ، كه او گفت ابليس را در خواب ديدم زارّحكايت كنند از ابوسعيد خ«
  )720: 1361، قشيري( ».ور دل شما ترسممن از ن، را بزنم مرا گفت من از عصاي شما نترسم

. شود مي را مخصوصاً عرفا را فريب دهد خشمگين ها تواند انسان گاهي ابليس از اينكه نمي
نقل است كه حامد لفاف گفت كه هر روز بامداد ابليس وسوسه كند كه امروز چه خوري؟ «

. گويد ناخوش مردي .گويد كجا باشي؟ گويم به گور. گويد چه پوشي؟ گويم كفن. گويم مرگ
  )258: 1374، عطار( ».رفت مرا ماند و

نزديك آمد از آن زخم كه گفتم كه در درجه شهدا بود و ) امام احمد حنبل(چون وفاتش «
پسرش گفتي پدر اين چه ، گفت نه هنوز مي كرد و به زبان مي در آن حالت به دست اشاره

دعا مددي كن از جمله آن  حاليست؟ گفت وقتي با خطر است چه وقت جواب است؟ به
عن اليمين و عن الشمال قعيد يكي ابليس است در برابر ايستاده و خاك  اند حاضران كه بر بالين

نه ، گويم نه هنوز مي من، گويد اي احمد جان بردي از دست من مي ريزد و مي ادبار بر سر
در گذشته  )225: 1381، عطار(. »هنوز تا يك نفس مانده است جاي خطر است نه جاي امن

گرفتند و منظور خود را  مي گفتار مدد ةبه جاي آنكه مطلبي را با جدل بيان كنند از اين نحو
  )23: 1386، ميرصادقي(. كردند مي نامستقيم بيان

بر بامي ، در اولاس، اولاسي حكايت كنند كه گفت ابليس را به خواب ديدم از ابوالحارث«
بر دست چپ او و من بر بام ديگري بودم و ايشان و جماعتي بر دست راست او و جماعتي 

گروهي از ايشان گفتند بگوييد ايشان آوازها بركشيدند من چنان ، ي نيكو پوشيده داشتندها جام
شدم كه خواستم خويشتن از آن بام بيفكنم از خوشي آواز ايشان پس گفت رقص كنند ايشان 

س مرا گفت يا ابالحارث هيچ چيز رقص كردند كه از آن نيكوتر و خوش تر نبود پس ابلي
  )620: 1361، قشيري( ».نزديك شما آيم مگر اين نيافتم كه بدان بهانه

كند كه با عرفا ستيزه كند تا آنها را مغلوب  مي باشد و تلاش مي ابليس هميشه به دنبال انتقام
، ه نشسته بودمبر بام خان :شيخ ابوعبداالله خفيف گفته كه از ابوالضحاك شنيدم كه«. خود گرداند

كني؟ پاي از زمين  مي اينجا چه! گفتم اي ملعون. گذشت مي ابليس را ديدم كه در كوچه
و از آن سالها ، در هم افتاديم سيلي بر وي زدم و وي را بينداختم. برداشت و به بام برآمد

ي و آب، به جويي رسيدم كه پل نبسته بودند، وقتي مرا اتفاق حج افتاد چون بازگشتم. گذشت
باخود گفتم من . ناگاه پيري ضعيف ديدم كه به آب درآمد. از گذشتن عاجز شدم. عظيم بود

آن پير ، چون به ميان آب رسيديم. برخاستم و بر عقب وي درآمدم. ضعيف تر از اين پير نيستم
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آب بر من غلبه كرد و غرق . من در ميان آب ماندم. پاي خود بر كنار جوي نهاد و بيرون رفت
 - تعالي–تا آن زمان كه خداي . برد مي گردانيد و مي و مرا آب. ي من تر شدها جامهشدم و 
- چون خداي . كرد مي من نظارة و بود ايستاده پير آن. انداخت كنار بر آب مرا و كرد اعانت
 كه كردي توبه، اباالضحاك يا ديدي چون: گفت پير آن، آمدم بيرون و داد نجات مرا -تعالي
  ) 250: 1370، جامي( »نزني؟ سيلي مرا ديگر

. دانند مي تنها راه نجات و دور شدن از فتنة ابليس ملعون را رفتن به مساجد و توجه به خدا
گفت شرم نداري از مردمان گفت اين نه ، برهنه، به خواب ديد] لعنه االله[جنيد ابليس را «
جنيد گفت . جگرم بسوختندهم تنم بگداختند و ، اند مردمان آنانند در مسجد شونيزيه. ماننددمر

سرها بر زانو نهاده و در تفكر چون ، چون بيدار شدم بشتافتم و آنجا شدم جماعتي را ديدم
-708: 1361، قشيري(» .چشم ايشان بر من افتاد گفتند نگر تا غره نشوي به حديث اين پليد

709(  
واهد كارشكني خ مي شود و مي شود كه ابليس در مجالس سماع عرفا هم وارد مي حتي ديده

شبي يكي به . من اندر سماع كردن به جد بودم: ابوالحارث روايت كنند كه گفت از. كند
 شما حضور و اند مجتمع –تعالي  – خداوند درگاه طالبان از جمعي« :صومعه من آمد و گفت

 بسي. رفتم مي بيرون وي اثر بر و آمدم بيرون :گفت» .شويد رنجه و كنيد فضل اگر، منتظر را
 كردند كرامتي مرا. نشسته ايشان ميان پيري و، بودند زده حلقه كه رسيدم گروهي به كه برنيامد
من اجابت كردم دو كس به الحان  »؟برخوانند بيتي تا فرمايي اگر« :گفت پير آن و الغايه فوق

 و ايشان جمله برخاستند به. ابياتي كه شعرا در فراق گفته بودند، خوش ابيات خواندن گرفتند
كردند و من به تعجب حال ايشان  مي ي لطيفها زدند و اشارت مي ي خوشها تواجد و زعقه

 نپرسي هيچ، أيهااشيخ«آنگاه آن پير مرا گفت . مانده بودم و خوشي وقتشان تا صبح نزديك آمد
 گفت وي ».دارد باز سوال از مي مرا تو حشمت« :گفتم »؟اند كيان قوم اين و كيستي تو كه مرا
 فايده دو مرا، كردن غنا و نشستن اين اندر و وي فرزندان جمله آن و است ابليس – االله لعنه –

آنكه پارسا مردان را از راه ببرم  ديگري و دارم خود دولت ايام و فراق مصيبت آنكه يكي: باشد
از آن گاه ارادت سماع از دلم نفي شد و من از آن غبن « :ابوالحارث گويد. و اندر غلط افكنم

  )600-599: 1386، هجويري( .»تشويش زده گشتم عظيم
در باديه : ذوالنون مصري گفت«. شيطان در همه جا و در همه حال خدا را شاكر است

اي مسكين بعد از بيزاري و لعنت : گفتم. ابليس را ديدم كه چهل روز سر از سجده بر نداشت
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 ».خدايي معزول نيست او، يا ذوالنون اگر من از بندگي معزولم: اين عبادت چيست؟ گفت
  )160: 1ج، 1382، ميبدي(

گاهي هم هدف از بيان داستاني از مناظرات ابليس و عرفا نتيجه گيري است بر موضوعاتي 
وقتي : از ابراهيم ادهم نقل شده كه گفته«. چون دنيادوستي شيطان و دنبال فريب اين افراد است

پادشاهي و آن : ابليس بيامد و گفت. دمسه روز چيزي نخورده بو. رفتم مي در باديه به توكل
اله دشمن : گفتم. چندان نعمت بگذاشتي تا گرسنه به حج روي؟ با تجمل هم به حج توان رفتن
يا  :آوازي شنيدم. را بر دوست گماري تا بسوزاند؟ اين باديه را به مدد تو قطع توانم كرد

چهار ، دست در كردم ون آريمبير، ابراهيم آنچه در جيب داري بينداز تا آنچه در غيب است
چون بينداختم ابليس از من برميد و . دانگ نقره بود كه فراموش كرده بودم و در آنجا مانده بود

  )122: 1383، عطار(» .معلوم شد كه ابليس گرد دنيا دار گردد. قوتي از غيب پديد آمد
بن ذكريا وايت كرده كه يحيي بناني ر ثابت«. خورد مي گاهي شيطان فريب عرفا را

: اينها چيست؟ ابليس گفت :پرسيد. السلام ابليس را ديد چيزهاي گوناگوني به خود آويخته عليه
براي صيد من  :پرسيد) ع(يحيي. كنم مي اينها شهوات است كه آدميزادگان را بدان وسيله صيد

 شوي و از نماز و ذكر باز مي تو هرگاه سير شوي سنگين: ابليس گفت ؟اي داري چه وسيله
) ع(يحيي . به خدا عليه تو ديگر هيچ ندارم: ديگر چه؟ ابليس گفت: پرسيد) ع(ماني؛ يحيي مي

ابليس . كنم كه ديگر شكم خويش را از خوراك پرنسازم مي بين خود و خداي خود عهد: گفت
: 1368، ابن جوزي( ».كنم كه ديگر هيچ خدا پرستي را نصيحت نكنم مي من هم عهد: گفت

22(  

  )حديث نفس(ابليس با خودمناظره  - 4
يكي از ابتكارهاي مناظره اين است كه شخص با خودش سخن بگويدو مهمترين شاخصه 

  :آن اين است كه به كسي برنمي خورد و اعتراف گونه است
دانم كه از وراي  مي ليكن. كردم مي سجده. دانستم سجده كردن مرا خواهد رهاند مي اگر«

بر فرض از اين حلقه نجات يابم و در امان ، با خود گفتم. استي ديگري ها دايرهها،  اين دايره
  ) 57: 1384، حلاج(» چگونه به رهايي از حلقه دوم و سوم وچهارم باور داشته باشم؟، مانم

پردازد و خود را تنها عاشق حقيقي  مي گاهي با زبان نرم و بيان لطيف به عذر به درگاه حق
از من چه كسي عزيزتر و ! ؟ام وزگاران سپري كردهپس چگونه با تو ر«. كند مي حق معرفي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 92زمستان * 38هشمار* مدهسال * اسلامي عرفانفصلنامه تخصصي / 226

 

أنا خير ( من از او بهترم. بزرگوارترست؟ چون من اول كسي هستم كه تو را شناختم در ازل
تر است و در كونين كسي آگاهتر از من به تو نيست و از  چون خدمت من به تو قديمي) منه

من از گذشته است و ارادت من به  ارادت تو نسبت به. من در تو و از تو در من ارادت است
  ) 6قطعه: 1384، حلاج(» .تو نيز از گذشته است

و به طور غيرمستقيم با او  اند بسياري از شاعران وعارفان از زبان شيطان سخن گفته
در ضمن به نوعي دفاع از او پرداخته و با اينكه شيطان را . اند گفتگويي دروني انجام داده

در مقايسه با انسان او را عاشق ذات الهي و صادق و  اند تزوير دانسته نيرنگ و ةمهمترين نمون
پرستد راضي به رضاي اوست و دل در  كه در عين اينكه غير حق را نمي اند صميمي خوانده

ي آن در ادب فارسي در ديوان حكيم سنايي ها يكي از بهترين نمونه. گروي محبت الهي دارد
گويد و از راز درون خود و عشق به خداوند پرده  مي آمده است كه شيطان خود سخن

 :دارد برمي
  

ــود ــه ب ــودت يگان ــر و م ــه مه ــم ب ــا او دل  ب
  

 در لــوح خوانــده ام كــه يكــي لعنتــي شــود 
 

 بــر درگهــم زجمــع فرشــته ســپاه بــود
  

 مـــن از نـــور پـــاك او، آدم زخـــاك بـــود 
 

 خــويشمكــرجــايدرراه مــن نهــاد نهــان
  

ــو ســجده   ــد مالكــان كــه نكــردي ت  اي گفتن
 

 مي خواسـت تـا نشـانه ي لعنـت كنـد مـرا
  

 جانــا بيــا و تكيــه بــه طاعــات خــود مكــن  
 

ــمان ــدر آسـ ــوت انـ ــم ملكـ ــودم معلـ  بـ
  

 دانســتم عاقبــت كــه بــه مــا از قضــا رســيد  
 

ــود ــت بب ــه طاع ــال ب ــزار س ــد ه  مهفتص
  

ــاه نيســت    ــم گن ــرا ه ــق م ــاقلان عش  اي ع
 

 ســـيمرغ عشـــق را دل مـــن آشـــيانه بـــود
  

 بر خـود گمـان نبـود   به هركس و گمانبودم 
 

 عـــرش مجيـــد جـــاه مـــرا آســـتانه بـــود
  

ــتم  ــود  :گف ــه ب ــودم و او يگان ــن ب ــه م  يگان
 

ــود ــه بــ ــه آن دام دانــ ــان حلقــ  آدم ميــ
  

 كردمي كه با منش ايـن در ميانـه بـود؟   چون 
 

 آدم خـاكي بهانـه بـود،كرد آنچـه خواسـت
  

ــود    ــه ب ــل زمان ــنش اه ــر بي ــت به ــاين بي  ك
 

ــه ــرين جاودان ــد ب ــه خل ــن ب ــد م ــودامي  ب
  

 آن زمان ز دو چشـمم روانـه بـود   صدچشمه 
 

 وز طـــاعتم هـــزار هـــزاران خزانـــه بـــود
  

ــافتن  ــهره ي ــان ب ــي جانبش ــود ب ــا نب  رض
 

  )127: 1384،سنايي(   
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گويد و اينكه  مي عطار از زبان شيطان دارد و با تأثر از زماني كه مقرب درگاه بوده سخن
 :كند مي بيان چه چيز باعث اين جدايي و هجران شده است را

 
 طاعـــتهـــزاران ســـاله خداونـــدم

  
 ســـاعتنـــيم در بـــاز زدرويـــمبـــه 

 
 گـرمشـديطاعـتتـو زيـن يـك ذره

  
ــ  ــقرب ــيح ــري م ــرم ب ــتت ش  و نيس

 
ــر ــدم اگ ــت كنن ــرلعن ــالمدوه ع

  
 اي كــــم ذره، جــــانم نگــــرد عشــــق 

 
ــت ــه لعن ــن ب ــك ت ــرا ي ــد ت ــر خوان  گ

  
 بــه يــك ســاعت فــرو ريــزي ز محنــت 

 
 مــرد ره شــو،بــرو اول چــو مــردان

  
 پس آنگه جان فشان در پـيش شـه شـو    

 
 چــرا در چشــم تــو خــرد اســت ابلــيس

  
 كــه رهــزن شــد بزرگــان را بــه تلبــيس  

 
 سـوزنيسـت زيـنخـالي ابلـيس  دمـي 

  
 آمــــوزدر مــــردي لعــــينزابلــــيس 

 
  )10: 1384، عطار(   

  :كند مي و اين گونه عدم سجده كردن خود را بر آدم اين گونه بيان
  

 لعنتــــي از پــــي در آرماگــــر چــــه
  

 بــه پـــيش غيـــر او كـــي ســـر درآرم؟  
 

ــاهي ــودي نگ ــرا ب ــر م ــري گ ــه غي ب
  

ــودي  ــمنب ــه از حكم ــا م ــه ت ــاهيب  م
 

 ) 105: 1384، عطار(   
  :حديث نفس ابليس يا به قولي دفاعيات ابليس از خود در مثنوي اين گونه بيان شده

  
ــوده ــته بـ ــا اول فرشـ ــت مـ ــمگفـ  ايـ

  
 ايــم پيمــودهراه طاعــت را بــه جــان    

 
ــا از دل رود ــه اول كجــــــ  پيشــــــ

  
ــود    ــرون شـ ــي ز دل بيـ ــر اول كـ  مهـ

 
ــي ــن م ــتان اي ــم از مس ــا ه ــودهم ــمب  اي

  
ــوده  ــه وي بــ ــقان درگــ ــمعاشــ  ايــ

 
ــده ــا بـــر مهـــر او ببريـ ــدنـــاف مـ  انـ

  
 انـــد عشـــق او در جـــان مـــا كاريـــده 

 
 ايــماي بســا كــز وي نــوازش ديــده

  
ــده   ــا گرديــ ــتان رضــ ــم در گلســ  ايــ

 
 رفـت انـدر وجـودخوي كـان بـا شـير

  
 واگشـــود مـــردم راز آن تـــوانكـــي 

 
  )2629- 2617: ب، دوم: د(   
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. سجده كن: وقتي گفت. آگاهي داشت) نخواستن سجود ابليس(حق تعالي  ةابليس از اراد
همه سجده . آن در حكم محكي بود تا روشن گردد چه كسي به غير خدا سجود خواهد برد

  :گفت. از شاگرد پخته تر بوداستاد . الا معلم فرشتگان، كردند
  

 بـارانكخس ـگـر بـر سـر مـن خـار و
  

ــه   ــو را دوختــ ــاران تــ ــاراني بــ  ام بــ
 

  )96، 1377، عين القضات(   

چون مرا قبول . هزاران سال در كوي معشوق معتكف بودم :گويد مي وي از زبان ابليس
و إن عليك لعنتي «: مرا لعنت كرد كه، رد آمد و چون بر من رحمت آورد، نصيب من از او، كرد

لعنت ، الهي از سوي دوست ةپس تحف) 98-1:97ج، 1370، عين القضات( »الي يوم الدين
  )225: 1370، عين القضات. (است و آن را دوست تر دارد

  ناشناس افراد معمولي ومناظره ابليس با -4
برايشان چيره كدام يك از اخلاق آدميان است كه تو را : پرسيد، شيطان بر راهبي ظاهر شد«
تندخويي؛ شخص وقتي تندخوي : گفت سازد؟ مي تر كند و آدميان را در مقابل تو ناتوان مي تر

، ابن جوزي(» .كنند مي همچنان كه كودكان با گوي بازي. كنيم مي ما او را زير و رو، باشد
1375 :24(   

. در ابليس استتجلي روح عارفانه مولوي ، داستان معاويه با ابليس كه آفريده مولاناست
  ) 93: 1372، آملي. (شعر تعليمي صوفيه است ةاين داستان بزرگترين دفاع در حوز

در دفتر دوم مثنوي در دفاع ابليس در سجده بر  »بيدار كردن ابليس معاويه را«در حكايت 
آدم عقايدي دارد كه در بردارنده ي نظريات حلاج و احمد غزالي و عين القضات و عطار 

جايي علت عدم سجده ابليس را عشق مفرطش نسبت به خدا و حمد ناشي از اين  او در. است
. داند كه ابليس مقهور اراده الهي است مي داند و در جايي ديگر دليلش را در آن مي عشق

  )99-89 :1383، داوودي مقدم(
در مثنوي به داستان جالبي برمي خوريم كه در آن ابليس معاويه را جهت انجام فريضه 

شود  مي شبهه جويا برمي خيزاند معاويه زماني كه برمي خيزد دليل كار وي را با شك و صبح
 ابليس در جواب سخناني، چون به ابليس اعتماد ندارد كه انسانها را به كار خير ترغيب نمايد

  :نمايد مي گويد كه راز مهجوري و مشتاقي خود را به زيبايي هر چه تمامتر باز مي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 229/  مناظره با ابليس در ادب عرفاني

  

  
ــا  ــت مـ ــتهاول گفـ ــودهفرشـ ــمبـ ايـ

  
 ايــم پيمــوده جــان بــه راطاعــتراه 

 
  )2617ب، 2:د(   

ورزد تا از ابليس دليل اين كار را در يابد و ابليس داستان  مي در ادامه معاويه اصرار
كند كه نتوانسته به نماز جماعت برسد و در مقابل آهي كه از  مي سرگذشت انساني را بيان

ي گفتگو ها يكي از نمونه. بخشد مي نمازگزاران را به اوتحسر كشيد خداوند ثواب نماز جميع 
 :گويد مي با شيطان در هفت اورنگ آمده است كه شيطان با زاهدي سخن

 
ــم ــن ابليسـ ــه مـ  بانـــگ برداشـــت كـ

  
 از تلبيســـــمي ايمنـــــو تـــــليـــــك 

 
ــواب ــي و ص ــه بپرس ــر چ ــا ه  از خط

  
 گويمـــت بـــر نهـــج صـــدق جـــواب  

 
ــن ــاهم مـ ــو آگـ ــر تـ ــت از مكـ  گفـ

  
ــو   ــوي تـ ــگفتگـ ــي خـ ــنونمـ  اهم مـ

 
ــاز ــت زده ب ــت خجال ــون گش ــو چ  دي

  
ــي او آوازداد  ــب ز پـــــــ  راهـــــــ

 
ــت ــر شكس ــره ي دي ــن داي ــه در اي  ك

  
ــت      ــد دس ــه ات باش ــرين طايف ــي ب  ك

 
 گفــت آن روز كــه از ظلمــت خشــم

  
 پردشــان بســته شــود بــر دل چشــم     

 
ــردد ــم گــ ــان كــ  دانــــش و بينششــ

  
 پشـــت ديـــن داريشـــان خـــم گـــردد 

 
ــوزادان ــه كـــف نـ ــويي بـ ــو گـ  همچـ

  
ــك از زد و   ــه ي ــك ب ــادان  ي ــردش ش  ب

 
ــون ــد زبـ ــن افتنـ ــان مـ ــيش چوگـ  پـ

  
ــون   ــر نفســــي دگرگــ ــان هــ  حالشــ

 
  )547: 1385، جامي(   

 كند و آنگاه به اطراف مي اي شيطان را ديد كه سر در خانه، گذشت مي اي بزرگي از در خانه«
 نامردي نمازاينجا مردي خفته است و : كني؟ گفت مي اي لعين چه: او را گفت. نگرد مي
توانم  آن خفته نمي ةخواهم داخل شوم و نمازگزار را وسوسه كنم ليكن از تير غمز مي. كند مي

  )62: 2ج، 1382، ميبدي( ».درون روم
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  نتيجه گيري
را در قالب گفتگوي او  آن اند ي ابليس اهدافي است كه ادباي عرفاني خواستهها در مناظره

در آنها ابليس از رفتارهاي خود نادم است و . كنند با اشخاص مختلف و حتي خود او بيان
گفتگو با خود ، اغلب، با وجود مناظرات گوناگون. داند مي خود را تنها عاشق راستين حق

ابليس در قالب پيري . اند دهندة جايگاه والايي است كه براي عرفا قائل عرفاست و اين نشان
شناسند و يا ناشناس است و از ديدن وي به  مي اشود كه يا او ر مي وارد ها كريه منظر بر انسان

اين رفتار متناقض نماي او . گاه راهنماي آنهاست، دهد مي افتند كه گاه آنها را فريب مي وحشت
ي سودمندي داشته و اينكه اگر او ها باشد كه خداوند از خلقت ابليس حكمت مي نشان از اين

بوده بلكه تقدير الهي اين را خواسته است؛ در خواست و ارادة او ن، بر انسان سجده نكرده است
ي ناپسند چون نفس اماره و ها ضمن اين مسئله هم قابل انكار نيست كه شيطان مظهر اخلاق

اما با عرفا و انبيا و ، مناظرات ابليس با خدا و خودش بيشتر گفتگو است. تكبر و قهر الهي است
گوها در ادبيات عرفاني ما جنبة تعليمي گفت. شود مي اشخاص در قالب حكايت و داستان بيان

  . دارد
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